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سفر به مریخ از بستر  رودخانه ای خشک

چیلوک بافی 
هنر فصل خوشه بندی

بادهای جنوب مثــل مردمانش خونگرم و مهربان هســتند. لوار 
هم به رســم مهمان نوازی همراه ما تا کلوت  ها آمده بود تا خودی 

نشان دهد.
دشتی پهناور در مقابلمان بود و خانه کلوت ها به ارتفاع 4تا 5متر از 
دور دیده می شدند. اینجا مانند شهری است باستانی شبیه مریخ که 

شاید زمانی فرازمینی ها روی آن قدم گذاشته  باشند.
داخل یکی از خانه های دست کن شدیم. هر خانه ای برای خودش 
یک نمــاد دارد و نماد این خانه پلنگ اســت که در ســردر خانه 
به صورت نقش برجسته ای زیبا حکاکی شده است. باد شوخی اش 
گرفته بود؛ هر بار که می خواســتیم پهپاد را بالا بفرستیم تا تصویر 

بگیریم، می وزیــد و آن را با خــود می برد. کلوت هــای فهرج در 
دوطرف رودخانه ای بزرگ قرار دارد که تــا همین چند وقت پیش 
هم آب داشت و با زدن سدی در بالادست کاملا خشک شد و حالا 
درختان گز ساکنش شــده اند. منطقه ای سرسبز و حاصلخیز، حالا 
تبدیل به ریگ زاری شده که لوار عاشــقش است. اهالی روستایی 
آن نزدیکی ها می گویند در بالای خانه کلوت ها قبرهایی با شکلی 
عجیب وجود دارد. راه افتادیم لابه لای کلوت ها به جســت وجوی 
قبرهای اســرارآمیز. این بار اما خودمان باد را سوار کردیم تا شاید 
دست از شیطنت بردارد و بگذارد کارمان را انجام دهیم، اما خب، 
او هم گناهی ندارد، باد است و ذاتش وزیدن. یکی از کلوت ها را از 

دور، نشانمان دادند؛ کلوتی بود بلند، زیبا و بزرگ.
به بالایش که رســیدیم اثری از قبر نبود. همه در جست وجوی آن 
بودند. در گوشــه ای ناپیدا به ســمت غرب، حفره ای دست کن به 
شکل مستطیل در دیواره ای مخفی به شکل تابوتی نمایان شد. تنها 
می شد به حالت سینه خیز داخلش رفت، دراز کشید و شاید لحظاتی 
به مرگ اندیشید. هنوز اطلاعات دقیقی از قدمت و علت حفر این 
آثار در بالای کلوت ها در دســت نیست و همه  چیز در حد حدس و 
گمان است. خانه کلوت  مکانی اسرارآمیز است که رازهای سر به مهر 
زیادی دارد. )توصیه: اگر رویای سفر به مریخ را دارید، حتما به این 

نقطه از ایران بروید.(

باد لوار همان بالای کلوت نزدیک قبر از ما خداحافظی کرد و رفت 
به سمت نخلستان ها. باید برای یک وزیدن گرم آماده می شد تا 
شــاخه های نخل را نرم کند برای بافتن چیلوک؛ طناب محکمی 
که خوشــه های نارس خرما را با آن می بندند تا موقع برداشت و 

سنگین شدن خوشه ها از خرما، شاخه ها نشکنند.
چیلوک بافی خودش یک هنر است؛ هنری که زیر دستان ظریف 
خانم های روستا بافته می شود. دختربچه ها از کودکی بافتن آن  را 

یاد می گیرند و کل خانواده از این راه امرارمعاش می کنند.
لوار عاشقانه لا به لای نخل ها می رقصید. دیگر با هم دوست شده  
بودیم.  اگر تا به حال داخل یک نخلستان خرما نرفته اید، مشکل 
است بتوانید تصور کنید که نخلســتان های خرما مثل یک باغ 

بهشتی، خنک و دل انگیز هستند.
فصل خوشــه بندی اســت و بالارفتن از درخت خرما و بستن 
خوشه ها تبحری خاص می خواهد. مردی  بالای یکی از درختان 
مشغول کار اســت و شاخه های خشــک را با اره ای می برد و به 
پایین می اندازد. نهری از میان نخلستان عبور می کند. بلبل های 
خرما مشغول نغمه سرایی هستند و ما محو تماشای زیبایی های 
اینجا شده ایم. دل کندن از این باغ بهشتی سخت است و باید به 
اقامتگاه بومگردی خانم سلطانی برویم؛ دعوت شده ایم برای یک 
عصرانه خاص. خرما را داخل دوغ محلی بسیار خوشمزه و طعم دار 
می ریزند و نان داغ تازه از تنور درآمده را هم به آن اضافه می کنند. 

دیگر چه می خواهید از این خوشمزه تر؟

خانه کلوت ها قدمتی 2هزارساله دارند؛ خانه هایی که باد لوار پی اش را ریخته و آدمیان در آن ساکن شده اند 


